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گفت‌وگو

نجات سرباز رایان 
نجات سرباز رایان  نام فیلمی 
محصول  حماســی  جنگی 
ســال ۱۹۹۸ می‌باشــد که 
بــه کارگردانــی اســتیون 
اســپیلبرگ و نویســندگی 
ســاخته  رودات  رابــرت 

شده‌اســت. داستان این فیلم در طول نبرد نرماندی در جنگ 
جهانی دوم اتفاق می‌افتد. ۲۷ دقیقه آغازین فیلم که رسیدن 
نیروهای متفقین به فرانسه در ۶ ژوئن ۱۹۴۴ را نشان می‌دهد، 
بسیار مشهور است. تام هنکس در نقش کاپیتان جان میلر به 
همراه هفت ســرباز دیگر مأموریت می‌گیرند تا سرباز جیمز 
فرانسیس رایان را پیدا کنند و به خانه برگردانند. او سه برادر 
داشته که همگی در جنگ کشته شده‌اند و به دستور فرمانده 

کل ارتش، رایان می‌تواند به پیش مادرش بازگردد.
داســتان این فیلم در ســال ۱۹۹۴ و زمانی در ذهن رودات 
شکل گرفت که داشت از بنای یادبود چهار برادر کشته شده 
در جنــگ داخلی ایالات متحده آمریکا دیدن می‌کرد. رودات 
تصمیم گرفت تا داستانی شبیه به آن‌ها در جنگ جهانی دوم 
بنویسد. او فیلم‌نامه را نوشت و در اختیار مارک گوردون قرار 
داد. نهایتاً استیون اسپیلبرگ به عنوان کارگردان انتخاب شد.

نجات ســرباز رایان، با اســتقبال خوبی از سوی تماشاگران و 
منتقدین روبه‌رو شد.

ایــن فیلم به صورت جهانی، 481/8 میلیون دلار در گیشــه 
فروش داشــت که آن را به پرفروش‌ترین فیلم ســال ۱۹۹۸ 
تبدیل کرد. آکادمی علوم و هنرهای سینما این فیلم را نامزد 
۱۱ جایزه اســکار کرد، از جمله اسپیلبرگ که جایزه بهترین 

کارگردانی را برد. 
نجات سرباز رایان در سال ۱۹۹۹، وارد شبکه ویدئویی خانگی 

شد که ۴۴ میلیون دلار فروخت.

هاشمي خودش را براي نظام 
مي‌خواست و نه نظام را براي خود
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وي در ادامه تاکيد کرد: متاسفانه شخصيت بزرگي را از دست 
دادهايم و مــن امروز در نطق ميان دســتور بيان کردم که 
مجلس بايد براي اولين رئيس مجلس مراسمي در خور شان 
ايشــان و نکوداشت مهمي برگزار کند، هاشمي زينت بخش 
مجلس بود و اگر از قول امام خميني )ره( تاکنون مي‌گفتيم 
تا نهضت زنده اســت هاشمي زنده است و امروز مي‌گوييم تا 

نهضت زنده است نام هاشمي زنده و پرفراز است.
9- هاشمي و فلسطين

دکتــر کواکبيــان در پايان ســخنان خويش بــه نقش ضد 
صهيونيستي آقاي هاشمي رفســنجاني اشاره و خاطراتي از 
ايشان در اين زمينه را مطرح کرد. وي ادامه داد: البته هاشمي 
را نبايد مصادره کرد، هاشــمي براي همه ملت جنبه پدري 
داشت و تشــييع جنازه ايشان نشــان داد که مردم قدردان 
ايشــان هستند. دبيرکل حزب مردمســالاري با اشاره به آيه 
»يا مَنْ تعِزُّ مَنْ تشََــاءُ وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ« گفت حقيقتا هاشمي 
بســيار با عزت و عظمت از ميان ما رفــت. وي تصريح کرد: 
شخصيتهايي همچون امام راحل، رهبري، هاشمي رفسنجاني 
و حتي سپاه و بسيج براي جناح خاصي نيستند و براي همه 
مردم هستند. کواکبيان افزود: در اين بين رهبري بيشترين 
مصيبت را ديدند چون يکي از وزنه‌هاي تعادل بخش جناح‌ها 
را از دست دادند. نماينده مردم تهران در مجلس از مسئولين 
اســتان به خصوص دکتر خباز استاندار، دکتر قنبري معاون 
سياســي، دکتر همتي نماينده استان و ساير مسئولين و به 

ويژه دبيران احزاب تقدير و تشکر کرد.
10- هاشمي و نظام

کواکبيان با اشــاره به خدمات بي‌نظير هاشــمي در مجلس، 
دررياســت جمهوري، در مجمع تشــخيص مصلحت نظام 
و مجلــس خبرگان گفت: هاشــمي خودش را بــراي نظام 
مي‌خواســت نه نظام را براي خود. شــايان ذکر است در اين 
مراســم غلامرضا سالار، مهدي غلامي، حجت الاسلام حسن 
همتــي و خليلي پور نيز نکاتي در مورد شــخصيت آيت الله 

هاشمي رفسنجاني بيان کردند.

فیلم‌بازی

خبر

»آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی برای انتخاب مشاور 
به شماره 2001003007000119«

 نوبت اولآگهي مناقصه عمومي یك مرحله اي )2001001105000189( 

مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – ستاد
موضوع مناقصه : خدمات راهبری سیستم تأسیسات حرارتی و برودتی و تعمیرات عمومی ساختمان های ستادی شركت

مبلغ برآورد مناقصه : 76/820/343/329 ريال
1- محل و مكان اجراي كار:ستاد شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

2- مدت اجراي كار: دوسال
3- نام دستگاه نظارت: مديريت منابع انساني/خدمات اداري و اجتماعي–   ستاد

4- قیمت ها متناسب با كالاي ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه گردد.
5- روش ارزيابی مالی طبق بخشنامه دستورالعمل شماره 796-20/2 به تاريخ 1399/12/11 وزارت نفت می باشد.

نوع و مبلغ تضمین شركت در فرآيند ارجاع كار : مبلغ 3/841/017/166 ريال بصورت يك يا تركیبي از ضمانت نامه هاي مندرج در بند هاي الف، ب، پ ،ج ،چ ،ح ، خ ماده 4 آيین نامه تضمین معاملات 
دولتي به شماره 50659/123402 مورخ 94/9/22 هیئت محترم وزيران میباشد.تضمین وجه نقد میبايست به شماره شباIR  360 10000  41010 4683 8162 801 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 

واريز گردد ضمنا«  ضمانتنامه يا رسیدوجه آن در سامانه بارگزاري گردد . 
- درج كد اقتصادي و شناسه ملي جهت اشخاص حقوقي درپیشنهاد قیمت مندرج در سامانه ستادالزامی می باشد.

- دارابودن و بارگذاری گواهینامه صلاحیت معتبر دررشته تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات)كد02( و امور بهره برداری از تاسیسات )كد07( از وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي الزامي میباشد.
- دارا بودن و بارگذاری  گواهینامه  تايید صلاحیت ايمني معتبراز وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي الزامي میباشد.

- دارا بودن دفتر كار فعال در شهر تهران الزامی است.
زمان و نحوه  خريد اسناد مناقصه  از سامانه: شركت كنندگان مهلت دارند  تا ساعت 15:00 مورخ 1401/10/29 و با مراجعه به  سامانه تداركات الكترونیكي دولت) ستاد( به نشاني  www.setadiran.ir نسبت 
به خريد اسناد و پرداخت هزينه از طريق اتصال به درگاه پرداخت الكترونیك اقدام نمايند. لازم به ذكر است كلیه مراحل برگزاري مناقصه از فرخوان تا انتخاب برنده از سايت مزبور انجام خواهد شد و لازم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي در سامانه ستاد ، نسبت به ثبت نام و اخذ گواهي امضاء الكترونیكي  اقدام نمايند و جهت  عضويت با پشتیباني سامانه ستاد به شماره 02141934 تماس 

حاصل فرمايند. 
زمان و مهلت تكمیل و بارگزاري پیشنهادات در سامانه :شركت كنندگان مي بايست تا ساعت 15:00 مورخ 1401/11/10 نسبت به تكمیل اسناد مربوطه و بارگزاري در سامانه تداركات الكترونیك دولت) 
ستاد(  و تحويل اصل پاكت الف )ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار/ اصل رسید واريز وجه نقد( لاك و مهر در مهلت مندرج در اين بند به دفتر كمیسیون مناقصات نیز اقدام و رسید دريافت  نمايند.

زمان و محل گشايش پاكات : پیشنهادهاي واصله در ساعت 30:10 مورخ 1401/11/16  در محل كمیسیون مناقصات به آدرس:  تهران- خیابان سپهبد قرني- نرسیده به خیابان سپند- پلاك 188طبقه  
هشتم از طريق سامانه تداركات الكترونیك دولت ) ستاد( بازگشايي و خوانده خواهد شد.حضور شركت كنندگان در مناقصه  در محل كمیسیون مناقصات در روز بازگشايي پاكات الزامي مي باشد.

زمان و مكان جلسه توجیهی: جلسه توجیهي با شركت كنندگان جهت بازديد از محل انجام كار، در تاريخ 1401/11/04 ساعت 00: 10به نشاني میدان فردوسی – خیابان سپهبد قرنی – بالاتر از چهارراه 
اراك – نبش كوچه  نويد – پلاك 188 - شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – طبقه هفتم – سالن كنفرانس B برگزار میگردد.

ضمناً متقاضیان جهت كسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 61630154-021 آقای امیری مسئول امور پیمانهای خدماتی و شماره 021-61630532 خانم محمود زاده كارشناس امور پیمانها تماس حاصل 
فرمايند
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فناوری

تولید غذا از پلاستیک ممکن می‌شود
کارشناس فناوری مواد غذایی سه بعُدی وابسته به ناسا می‌گوید: وعده‌های غذایی در 

مریخ از زباله‌های پلاستیکی ساخته خواهند شد.
 ۲۰۲۳ CES به گزارش ایسنا و به نقل از آی‌ای، یک بیورآکتور پیشرفته در نمایشگاه

رونمایی شده است که می‌تواند آینده غذا خوردن در فضا را تغییر دهد.
روزگار بســتنی‌های یخ زده و خشک شده در دنیای فناوری فضایی به پایان رسیده 
اســت. برای یافتن راه‌هایی برای رشد غذا در فضا، سازمان‌هایی از جمله ناسا، آژانس 
فضایی ژاپن و آژانس فضایی اروپا با شرکت‌های تجاری مواد غذایی همکاری می‌کنند.
یک راه حل خاص در CES که مورد توجه قرار گرفته اســت، تبدیل پلاستیک به 

مواد غذایی قابل مصرف است.
شــرکت »Beehex« در حال توســعه راه حل‌هایی برای تولید غذا در اعماق فضا 
با اســتفاده از فناوری‌های مختلف غذایی با چاپ سه بعدی است. ایده تاسیس این 

شرکت که توسط کارآفرین و مهندس وابسته به ناسا ایجاد شده است، از ارائه وعده‌های غذایی دقیق، شخصی‌سازی‌شده و پرینت سه‌بعدی شده به فضانوردان در 
شرایط ریزگرانش نشات گرفت. در فضا، زمان خدمه محدود است و پخت و پز جزو گزینه‌ها نیست.

او می‌گوید: آنچه در اینجا می‌بینید یک کانتینر حمل و نقل است که ما آن را کاملًا تغییر داده‌ایم. از یک سمت، زباله‌های پلاستیکی جمع‌آوری و خرد می‌شوند 
و در نهایت به بیورآکتور که حاوی باکتری‌های مهندسی شده بسیار خاصی است منتقل می‌شوند. باکتری‌های مهندسی شده پلاستیک را می‌خورند و آن را به 

زیست توده تبدیل می‌کنند. سپس می‌توان از این زیست توده برای تولید انواع بافت‌ها و اشکال استفاده کرد.
بنابراین اگر می‌خواهید از پلاستیک استیک بسازید، کل مکانیسم یک طرف این ظرف می‌تواند از پلاستیک یا سینه مرغ استیک تولید کند.

این کارآفرین فاش کرد که این پروژه توسط سازمان پروژه‌های پژوهشی پیشرفتهٔ دفاعی)دارپا( که یکی از بزرگترین سازمان‌های تحت حمایت دولت آمریکا است 
تامین مالی می‌شود.

او افزود: ایده این است که ابتدا این نوع کانتینر را در عملیات امدادرسانی یا مکان‌هایی که کمپ‌های پناهندگان وجود دارد، قرار دهیم. این سیستم به طور ویژه 
برای ارتش یا تفنگداران دریایی آمریکا کارآمد است.

پس از آن اجزای فرعی دســتگاه به گونه‌ای ســاخته می‌شــوند که در یک فضاپیما و ایســتگاه‌های فضایی در مدار پایین زمین)LEO( مانند ایستگاه فضایی 
بین‌المللی)ISS( قرار بگیرد.

او افزود که ما پیش‌بینی می‌کنیم که این پروژه احتمالاً حوالی سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ آغاز شود و اولین کاربرد آن در پروژه‌های مربوط به ماه خواهد بود.
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به آنجا هم که رســید، باز فرمــان داد. طلبه‌ها حاضر نبودند 
ایــن کار را بکنند. طلبه‌ها مرا رهبر خودشــان مي‌دیدند و به 
من نگاه کردند. من گفتم: »مــا این کار را نمي‌کنیم« گفت: 
»این دستور است.« گفتم: »دستور خدا از دستور شما مهمتر 
است و عمل نمي‌کنیم.« هر چه گفت، انجام ندادیم. گفت: »با 
شــورت‌های خود به حمام بروید.« همه ما با شورت به حمام 

رفتیم و برگشتیم.
این مســأله در پادگان مثل توپ صدا کرد که به ما دســتور 
فرمانده خود عمل نکردیم. در پادگان موضوعات مختلفی دیده 
بودیم که برای ما خوشــایند نبود. مثلًا دزدی مي‌شد. گاهی 
اوقات ســربازهایی که کلاه خود را گم کرده بودند، مي‌رفتند 
از داخل دستشــویی کلاه ســربازان دیگر را برمي‌داشــتند و 
مي‌رفتند. یا در صف، افســران فحش‌های رکیک مي‌دادند و 
سربازان را تحقیر مي‌کردند. همه این مسایل را جمع کردم و 

گفتم: »مي‌خواهم فرمانده را ببینم«.
فرمانده پادگان هم افســری به نــام »پیروزنیا« یک صوفی و 
پیرمرد متین و خوب بود. مرید آقای فلسفی بود و آقای فلسفی 
هم از قبل به ایشان سفارش مرا کرده بود. به هر حال فرمانده 
قبول کرد و به دیدارش رفتم. اول جلسه خودم را معرفی کردم 
و کمی هم به اصل ســربازی طلبه‌ها اعتراض کردم. در ادامه 
دیدار گفتم: »اشــکالاتی در فرماندهی شما وجود دارد.« برای 
نمونه داستان حمام را گفتم و توضیح دادم که »شما جوانان را 
روستاها و شهرهای دور افتاده به پادگان مي‌آورید و غیرتشان 
را مي‌کشید. اینها با دین و اخلاق که سربازان بهتری خواهند 
بود. وقتی با آنها اینگونه برخورد مي‌کنید، بی غیرت مي‌شوند. 
به جوانان فحش مي‌دهند. در حالی که اگر در روستاها کسی 
به مادر جوانی فحش بدهد، مي‌جنگد. معلوم است که وقتی به 

آنها فحش مي‌دهند، عصبانی مي‌شوند.«
دربــاره دزدی‌ها هم توضیــح دادم. چهار اشــکال پادگان را 
گفتم. ایشــان صبح فردا در برنامه نظــام جمع که در میدان 
رژه مي‌رفتیم، سخنرانی کرد و همه حرفهای مرا مطرح کرد و 
گفت:» اگر این مسایل از این به بعد در پادگان تکرار شود، هر 
کس که باشد، مجازات میکنم.« درباره حمام هم گفت: »برای 
هر گردان 400 لنگ خریدیم. چرا سربازان را برهنه به حمام 
مي‌فرستید.« به هر حال این مسایل حل شد. شخصیت من با 
کاری که فرمانده پادگان کرد و اسمم را برد، معروف شد و همه 

سربازان پادگان فهمیدند.
به علاوه اینکه من ملاقاتها زیادی از افراد مختلف داشــتم که 
نمي‌توانستند آنها را درک کنند. همیشه درب جنوبی پادگان 
باغ شــاه پر از شخصیت‌هایی بود که گاهی ما را حتی از صف 
برای ملاقــات مي‌بردند. مثلًا وقتی آقای علــوی، داماد آقای 
بروجردی مي‌آمد، نمي‌توانستند جواب منفی بدهند. امثال این 

افراد خیلی زیاد بودند که به ملاقات ما مي‌آمدند.
در پــادگان بودیم کــه به ماه محرم رســیدیم. در محرم هم 
حوادث خوبی داشــتیم. قاضی عسگری از آخوندهای درباری 
بود که مي‌آمد برای ســربازان ســخنرانی مي‌کرد. در همان 
پــادگان چتربازان جلســه جداگانه ای در ســالن مخصوص 
خود داشــتند. چتربازان خیلی محبوب )شاه( بودند. چون با 
قشــقاوی‌ها جنگیده و آنها را ســرکوب کرده بودند. مدرسه 
فیضیه را هم اینها به هم ریخته بودند. خیلی مورد اعتماد رژیم 

و در عین حال خیلی معذور بودند.
برای خودشان جلسه جداگانه ای داشتند که روضه مي‌گرفتند. 
چون بچه مســلمان بودند. چون من معروف شده بودم، از من 
دعوت کردن که برای آنها سخنرانی کنم. سخنرانی‌های تندی 

در جمع آنها کردم. آن را هم گزارش کردند.
به هر حال در این فاصله یعنی از 21 فروردین تا 20 خرداد که 

فرار کردیم، دو ماه گذشته بود.
یعنی چند روز بعد از قضیه 15 خرداد. پس آن موقع در 

پادگان بودید؟
بله، مسئله مهمتر این است که اتفاقاً همان روزها با چتر بازان 
مجلس روضه داشتیم و روزها آنها به شهر مي‌رفتند و با مردم 
مي‌جنگیدند و بر مي‌گشتند. عصر تاسوعا یا عاشورای سال 42 
همه 50 طلبه پادگان در گوشــه گوشه پادگان برای سربازان 
روضه مي‌خواندیم و حرف مي‌زدیم. سپهبد عظیمی که فرمانده 
نیروی زمینی ارتش بــود، برای بازدید از پادگان آمده بود که 
این منظره را دید. وقتی نزدیک من شد، به افسر مربوطه گفت: 
»شــما اینجا را روضه خانه کردید. این که پادگان نیست. این 

چه وضعی است؟! همه را جمع کنید.«
هنــوز امام را نگرفته بودند، ولــی حدس زدیم که باید اتفاقی 
افتاده باشــد. اواخر همان شــب به ما هم خبر رسید که امام 
را گرفتند علمای تهران، مشــهد، شیراز و تبریز را هم گرفته 
بودند که هجوم وســیعی به روحانیت بود. چهل، پنجاه نفر از 
علما را گرفتند و به اتاقی در شهربانی تهران بردند. یعنی همان 
جایی که الان زندان عبرت در کنار آن اســت. در طبقه بالای 
شهربانی اتاقی برای قرنطینه داشتند. وقتی مي‌خواستند ما را 
از زندان قزل قلعه به زندان قصر ببرند، اول به اینجا مي‌آوردند 
و یک شــبانه روز در قرنطینه بودیم. پس از تنظیم پرونده ما 

را مي‌فرستادند.
زندان قزل قلعه در دســت ســاواک و زندان قصر در دســت 
شهربانی بود. علی را در آن اتاق نگه داشته بودند. ما در پادگان 

بودیم که درگیری‌های مردم و نظامی‌ها با گرفتن امام شــروع 
شده بود. پادگان باغ شاه مرکز اعزام نیرو بود. حتی از پادگان 
جی و جاهای دیگر تانک‌ها و نیروها به باغ شاه مي‌آمدند و پس 

از آرایش به خیابان‌ها مي‌آمدند.
ما در پادگان با سربازان، درجه داران و افسران ارتباط داشتیم 
و روابط ما شــیرین بود. گاهی مســایل دینی خــود را از ما 
مي‌پرسیدند و در مباحثی بحث مي‌کردیم. فضا برای کار کردن 

طلبه‌ها، خیلی خوب و بکر بود.
چتربازان به میدان مي‌رفتند و کارهایشان را مي‌کردند و پس 
از برگشت برای ما تعریف مي‌کردند. مثلًا یک گروهبان قزوینی 
به نام »قاضی« بود که رفیق من شــده بود ماجرا را مي‌گفت. 
افســری بود که پسر یک سید شیرازی و همراه آقای فلسفی 
بــود که خیلی گردن کلفت بود. هم همراه و هم محافظ آقای 
فلسفی بود. پسرش افسر وظیفه پادگان بود. او از طریق پدرش 
و آقای فلســفی با ما رفیق شده بود و هم ماجراهای میدان را 
مي‌گفت. یا افسر استادی به نام »پناهیان« داشتیم که بازاری و 

متدین بود. او هم مسایل را برای من تعریف مي‌کرد.
در آن ایــام همه مرخصی‌ها را لغو کرده بودند. دســتور داده 
بودند که افسران و درجه داران با لباس نظامی بیرون نروند و 
با لباس شــخصی بروند. آقای پناهی برای ما صحبت مي‌کرد. 
البته ایشان از مردم و روحانیت انتقاد مي‌کرد و مي‌گفت: »اینها 
دارند به نام دین مردم را به کشــتن مي‌دهند.« من به ایشان 
گفتم: »روحانیت و مردم که از دین دفاع مي‌کنند و ســربازان 
دارند به خاطر دین مردم را مي‌کشــند. چرا شــما واقعیت را 
برعکس برای سربازان تعریف مي‌کنید؟« وقتی به او اعتراض 

کردم، خیلی سخت نگرفت و چیزی نگفت.
صحنه دیگری در تیراندازی داشــتیم کــه ما را برای آموزش 
میدانی تیراندازی به میدان تیراندازی چیتگر برده بودند. از باغ 
شاه تا آنجا با کوله پشتی بزرگی که همه تدارکات ما در آن بود، 
پیاده رفتیم. در آنجا هم صحنه‌های عجیب و غریبی اتفاق افتاد 
که هنوز به 15 خرداد نرسیده بودیم، ولی مسایل اوج داشت.

وقتی به پادگان رفتیــم، فرمانده پادگان کار عجیب و غریبی 
کــرد که مثل بمب صدا کــرد. روی زمین به حالت درازکش 
خوابیده به دستور آنها مشغول تیراندازی به سوی سیبل بودیم. 
آقای پیروزنیا پشت سر سربازان راه مي‌رفت که به من رسید. 
در حالی که من روی زمین خوابیده بودم، پشت سر من ایستاد 
و گفت: »هاشمی! تیراندازی را یاد گرفتی؟« من از جای خود 
بلند شدم و سلام کردم. افسری که آنجا بود، گفت: »باید سلام 
نظامی بدهی« گفتم: » ما مســلمانیم و سلام ما هم این گونه 

است.«
در آن فضا که فرمانده پادگان آمده بود، آن گونه احوالپرســی 
من برای آنها خیلی معنادار بود. آقای پیروزنیا هم بی‌احتیاطی 
مي‌کرد. در چیتگر که بودیم، یک روز که بیدار شدیم، دیدیم 
روی خیلی از چادرهای سربازان شعار »مرگ بر شاه« و »درود 
بر خمینی« نوشتند. کار مهمی بود و با اینکه ما نکرده بودیم، 
طبعاً به حساب من آمد. شاید بعضی از طلبه‌ها نوشته بودند، 
ولی من در جریان آن نبودم. فضای آنجا این گونه شــده بود. 
بالاخره تیراندازی ما تمام شــد که ما را به پادگان برگرداندند. 

هنوز 15 خرداد نشده بود.
روزهایی که با مردم درگیری داشتند، سربازانی را که به میدان 
تیر رفته بودند، به خیابان مي‌بردند تا با مردم طرف شوند. یک 
روز دیدیم ما را به خط کردند و اســلحه‌های ما را با خشــاب 
دادند و گفتند: »خشــاب گذاری کنید.« اسلحه ما تفنگ »ام 

یک« بود.
ما را ســوار ماشین کردند. وقتی ســوار شدیم، طلبه‌ها از من 
پرسیدند: »اگر دستور تیر دادند، چکار کنیم!« گفتم: »به هر 
کس که دستور تیر بدهد، مي‌زنیم و به طرف مردم تیراندازی 
نمي‌کنیم.« نمي‌دانم این حرف را فهمیدند و کسی بود به آنها 
گزارش داد یا براســاس سوابق طلبگی متوجه شدند که نباید 
ما را ببرند. وقتی ماشین ما از درب باغ شاه بیرون آمد، دستور 
برگشــت دادند و دو ماشــینی را که طلبه‌ها سوارش بودند، 

برگرداندند.
بعدها ما را زیر نظر گرفتند و دستور دادند نباید به آشپزخانه، 
اســلحه خانه و جاهای حساس نزدیک شــویم. در آن حالت 
تقریباً محصور شــدیم. اوضاع خطرناک شده بود. آن موقع در 
شمال پادگان لشــکر گارد جاودان مستقر بود و لشکر ما که 
آموزشی بود، در جنوب پادگان بودیم. در گارد شاه افسر بسیار 
خوبی بود که با آقای فلسفی رفیق بود. به من گفت: »از داخل 
ستاد مطلع شدم که برایت پرونده ساختند و ممکن است شما 

را بازداشت کنند.«
از بازداشت نمي‌ترسیدم و به ایشان گفتم: »اگرچه نمي‌ترسم، 
ولــی اگر مي‌توانید بــرای من مرخصی بگیرید تــا خانواده و 
بچه‌هایم را ببینم و برگردم.« در آن شرایط به سربازان مرخصی 
نمي‌دادند. ولی ایشان گرفت و برگه مرخصی مرا آورد. وسایل 
مختصــرم را که بالش و از این قبیل بود و از منزل برده بودم، 
جمع کردم. دم در پادگان یک نفر نشســته بود که برگه‌های 
مرخصی را کنترل مي‌کرد. وقتی آن شــخص وسایلم را دید، 
گفت: »مثل این که مرخصی عادی نیســت.« گفتم: »وسایلم 
کثیف شده است. مي‌برم که بشــویم و برگردانم.« برادرخانم 
من آقای مرعشــی نزدیک پادگان باغ شاه دفتر اسناد داشت 
که معمولاً به آنجا مي‌رفتم و لباس روحانیت را مي‌پوشیدم و 

لباس‌های سربازی را همانجا مي‌گذاشتم و به قم مي‌رفتم. آن 
دفعه هم همان کار را کردم و دیگر به پادگان برنگشتم. بعد از 

آن هم مسایل زیادی دارم.
 بعد از آن با آیت الله خامنه‌ای خانه مشترکی در تهران 

مي‌گیرید.
نه، این مســأله مربوطه به سال‌های بعد است. حادثه شیرینی 
بعد از فرار از زندان داشــتم که خوب است بگویم. به هر حال 
در قم به رفقای مبارز پیوستم تا علما و امام را از زندان نجات 
دهیم. همان موقع علمای زیادی از سراسر کشور برای نجات 
زندانی‌ها به تهران آمده بودند. آقای میلانی، آقای شریعتمداری 

و دیگران جمع شده بودند.
من و آقای باهنر برای اینکار فعال بودیم. در حالی که ســرباز 
فراری بودم، یک روز دو نفری به خیابان امیریه آمده بودیم تا 
آقای میلانی را ببینیم که در حیاط بزرگی ساکن شده بودند 
روزها در حیاط مي‌نشستند و مردم به دیدن ایشان مي‌آمدند. 
از جایی که آقای میلانی بود، برگشــتیم و سوار ماشین‌های 
خطی شدیم. منزل دایی همسر من بالای خیابان کالج بود که 
مي‌خواستیم به آنجا برویم. در حالی که داخل ماشین نشسته 
بودیــم، دیدم یک نفر دســتش را روی دوش من گذاشــت. 
برگشتم، نگاه کردم و دیدم گروهبان قاضی است که سردسته 

ما بود.
گفــت: »چرا به پادگان برنگشــتی؟« گفتــم: »زن و بچه ام 
گرفتــاری دارند. به کارهایشــان که برســم، مي‌آیم.« گفت: 
»این کار شــما جرم است.« گفتم: »یک تخلف سربازی است. 
نمي‌توانســتم کارهایم را تمام نکنم« بــه روی خودم نیاوردم 
کــه فرار کردم. گفت: »پس بیا به پــادگان برویم.« گفتم: »با 
این لباس که نمي‌توانم بیایم. باید بروم لباســم را عوض کنم 
و بیایم.« گفت:»خانه تان کجاســت؟« گفتم: »بالای خیابان 
کالج است«. گفت: »اشکالی ندارد« و برگشت سرجای خود که 
کمی عقب‌تر بود، نشست. من کنار آقای باهنر ایستاده بودم. 
آقای باهنر به من گفت: »وقتی ماشین در ایستگاه ایستاد، تو 
پیاده شــو. اگر خواست دنبالت بیاید، با او درگیر مي‌شوم. بعد 
از اینکه پیاده شدی، با تاکسی برو و من سعی مي‌کنم به بهانه 
ای مشغولش کنم.« گفتم: »این کار خوب نیست. شما گرفتار 
مي‌شوید. باید فکر دیگری بکنیم.« با هم به منزل دایی همسرم 
رفتیــم. خانواده من از قم آمده و آنجا بودند. صاحب خانه هم 
بیرون رفته بودند و خانواده ام تنها بودند. وارد حیاط که شدیم، 
برای پذیرایی به طبقه دوم رفتیم. گاهی میوه و چای مي‌آوردم.
در همین فاصله آقای باهنر به طبقه پایین رفت و موضوع را به 
همسرم گفت. وقتی دوباره برگشتم که چای بیاورم، همسرم 
گفت: »آقای باهنر گفت که دیگر بالا نیاید.« خودش هم تأکید 
کرد که اگر مي‌خواهی به پــادگان برنگردی، بهترین فرصت 

همین الان است که بروی.
 من هم قبول کردم که بروم. البته تصمیم بر فرار برایم سخت 
بود، چون مي‌دانستم که آقای باهنر گرفتار مي‌شود. ولی دیدم 
بهترین فرصت است. منزل برادر همسرم در کوچه بعدی بود. 
آن موقــع که منطقه محل نگهداری مواد مخدر بود. به منزل 
ایشان رفتم. گویا مدتی که گذشت، آقای قاضی به آقای باهنر 
گفت: »چرا فلانی برنگشت؟« آقای باهنر گفت: »نمي‌دانم« به 
ایشــان گفت: »برویم، ببینیم چه خبر است.« وقتی به طبقه 
پایین آمدند، به همســرم گفت: »آقای‌هاشــمی کجا رفت؟« 
ایشان گفت: »منزل آقای‌هاشمی که اینجا نیست. مهمان بود 
و رفت.« شروع به داد و بیداد کرد که »شما سرباز فراری را که 

گرفته بودم، فراری دادید.«
در همین لحظه درب حیاط باز شــد و صاحــب خانواده که 
فرزنــدان مرحوم عروه الوثقــی بودند و بیــرون رفته بودند، 
برگشتند. در بین اعضای خانواده آنها یک نفر معتاد بود. حدس 
زده بودند که این آقا مأمور اســت و برای مواد مخدر آمد. زن 
صاحب خانه که هنوز هم زنده اســت و اصالتاً عرب اســت، از 
ترس فریاد کشــید و روی زمین افتاد. صاحبخانه به او گفت: 
»چه مي‌گویی؟« مگر ما سرباز را مخفی کردیم. شما ایشان را 
آورده بودی. ما چه خبر داریم که قضیه چیست؟« آقای قاضی 

هم ترسیده بود و خیلی سریع بیرون رفت.
صبح فردا که در بالکن منزل آقای رضا مرعشی مشغول نماز 
بودم، دیدم آقای قاضی و دو ســه نفر دیگر دارند آن اطراف را 
مي‌گردنــد و پس از مدتی رفتند. به مــا هم خبر دادند آقای 
حقی فرمانده گردان ما و یک افســر جدی بود، سرصف گفت: 
»هاشمی را پیدا کردیم. او را مي‌گیریم و به پادگان مي‌آوریم و 

جلوی شما شلاقش مي‌زنیم.«
اینها گوشه‌ای از خاطرات من در دوران سربازی بود.

جناب آقای‌هاشــمی رفسنجانی! این بحث شما خیلی 
ارزشــمند بود. چون برای اولین بار بود که به صورت 
مبســوط فرمودید و مطمئناً بعدها مــورد توجه قرار 

مي‌گیرد.
 حالا که چنین شــد، بگذارید من دو سه خاطره دیگر از این 
دوران بگویــم. در این فاصله که بــرای دیدن بچه‌ها و امام به 
قم مي‌آمدم، ماجرا را به امام گفتم و توضیح دادم که »شــما 
ناراحت نباشــید که ما را به سربازی بردند. خیلی خوب شد. 
جایی را پیدا کردیم که هیچ راهی برای نفوذ به آنجا نداشتیم. 
جای بکری اســت.« کارهایی را که مي‌کردیم، برایشان گفتم. 
بعــد از آن امام آن بیانیه معروف را دادند که »بگذارید جوانان 

روشن ضمیر ما در ســربازخانه‌ها باشند تا سربازان را هدایت 
کنند.« آن بیانیه خیلی مؤثــر بود. پیش از 15 خرداد هم در 
دهه محرم به قم و خدمت امام رفتم و ایشــان برنامه خود را 
برایم توضیح دادند و گفتند: »مي‌خواهم در عاشورا سخنرانی 
کنم و کارهای اینها را بگویم.« تأکید کردند که تحولات عمده 

ای اتفاق مي‌افتد.
یکی از خاطرات تلخ و شــیرینم در ســربازی اولین ملاقاتی 
بود که با خانواده ام در پادگان داشــتم. بچه‌هایم مرا با لباس 
سربازی ندیده بودند. اول که مرا دیدند، تعجب کردند. دخترم 
فاطــی را بغل کردم که نازش کنم. نگاهی به من کرد و گفت: 
»بابا پاسبان شــدی!« آقای علوی بروجردی که آن روز برای 
ملاقات من آمده بود و آن صحنه را دید و آن حرف را شــنید، 

گریه کرد.
به هر حال بعد از آن من ســرباز فراری شــدم، اما برای تبلیغ 
مبارزه شــهر به شهر مي‌گشــتم. مثلًا یک بار یک دهه را در 
بیرجند ســخنرانی کردم. تابســتان همان ســال به روستای 
خودم در نوق رفتم و در آنجا برای اینکه بیکار نباشــم، کتاب 
»سرگذشت فلسطین« را ترجمه کردم. یا زمانی که در تهران 
بودم، به کتابخانه مجلس مي‌رفتم که کتاب »امیر کبیر« را در 

این دوره نوشتم. چون وقت زیادی داشتم.
بعدها در ســفر مجددی به رفســنجان رفتم که مرا به عنوان 
ســرباز فراری گرفتند. در آنجا بــه خاطر نفوذی که بعضی از 

بستگانم داشتند، مرا آزاد کردند.
پس از سالها که آب از آسیاب افتاده بود، در دروازه قزوین یک 
دست لباس سربازی خریدم. هنوز پرونده ام در آنجا بود. لباسها 

را دادم و برگه معافی خود را گرفتم.
چه سالی بود؟

دقیقاً نمي‌دانم. زمانی بود که دوبــاره معافیت طلبه‌ها برقرار 
شده بود.

یا جمهوری  جنابعالی حکومت اسلامی را مي‌پسندید 
اسلامی را ؟ چرا؟ نقطه اصطکاک این دو کجاست؟ 

 اگر حساس نشده بودند، این دو کلمه هیچ فرقی با هم نداشتند. 
چون وقتی صحبت از حکومت اسلامی مي‌شود، حکومت باید 
جمهوری باشد یا وقتی مي‌گوییم جمهوری اسلامی، نتیجه آن 
همان حکومت اسلامی مي‌شود. در قانون اساسی »جمهوری 
اسلامی« آمده است. البته مواردی هم درباره حکومت اسلامی 
و دولت اسلامی آمده اســت. باید مشخص شود که حکومت 
اسلامی از چه عناصری تشکیل مي‌شود؟ اولین عنصر این نوع 
حکومت، مردم هستند. چون تا زمانی که مردم از لحاظ عقیده 
مسلمان نشــوند، جزو امت حکومت اسلامی نمي‌شوند. پس 
طرفداران حکومت اسلامی مردمی هستند که عقاید اسلامی 
دارند. البته نه همه مردم، بلکه اکثریتی که جامعه را تشکیل 
مي‌دهد. وقتی پذیرفتند، باید کسی بیاید بر این مردم حکومت 

کند. اگر مردم نپذیرند که نمي‌تواند حکومت کند.
خود پیامبــر )ص( را مثال مي‌زنــم. از پیامبر )ص( که برای 
حکومت مشروع تر پیدا نمي‌شود. وقتی مردم گوش به حرف 
پیامبر )ص( نمي‌کردند، حکومتی نداشت. هیچ پیامبر دیگری 
هم حکومت نداشت. به تاریخ حضرت موسی، حضرت عیسی 
و دیگر پیامبران نگاه کنید. اگر مــردم نمي‌پذیرفتند، به زور 
مردم را به ســوی قانون و دین خــود نمي‌آوردند. اول مردم 
مي‌پذیرفتند و بعد از پذیــرش، قوانین آن دین واجب الاتباع 
مي‌شــد و مي‌بایســت از مقررات آن دین اطاعت مي‌کردند. 
مقررات اسلام هم مشخص است. این معنای واقعی جمهوری 

است.
آن موقع مثــل امروز رأی گیری نبود. بیعت‌های کلی بود که 
رؤسای قبایل با کســی بیعت مي‌کردند و الان فردی است و 
همه مردم باید رأی بدهند. پس مردم باید حکومت را بپذیرند. 
حتی رهبری هم باید مورد قبول و پذیرش مردم باشد. درست 
اســت که در شــیعه اصولی داریم که فقیه جامع الشرایط در 
زمان غیبت به جای امام زمان )عج( مي‌نشــیند. این هم یک 
فرد نیست. ممکن است تعداد زیادی باشند. بنابراین، اگر یکی 
از آنها بخواهد حکومت کند، باید رأی مردم را داشــته باشد. 
البته گاهی مردم مرید فقیهی مي‌شوند و به حرف‌هایش گوش 
مي‌کنند که از گذشته موارد زیادی را سراغ داریم. صحبت ما 
این اســت که مي‌خواهد حکومت کند و فرمان بدهد، ارتش و 
ســپاه درست کند و کارهای دیگری انجام دهد. در این فرض 
باید مردم به آن فرد رأی بدهند. ما در جمهوری اسلامی همین 
کار را در دو مرحله انجام دادیم. یعنی اول مردم، خبرگان را و 
در مرحله بعد خبرگان، رهبر را انتخاب مي‌کنند. البته در زمان 
امام )ره( خود مردم ایشان را به صورت طبیعی به عنوان رهبر 
انتخاب کرده بودند. بنابراین، جمهوری اسلامی از لحاظ ماهیت 
هیچ فرقی با حکومت اســامی ندارد. ولی با توجه به مباحثی 
که در جامعه مطرح شد، بعضی‌ها مي‌خواهند حکومت اسلامی 
را منهای جمهوریت قبول کنند. من مي‌گویم این نمي‌شــود. 
چون اگر در عالم واقع، فقیهی مشروعیت حکومت داشته باشد، 
تا مردم بــا آن فقیه بیعت و همکاری نکنند و رأی ندهند، به 
هیچ وجه نمي‌تواند تشکیل حکومت بدهد. اصلًا عملی نیست. 
بنابراین، باید جمهوری در نوع حکومت اسلامی باشد. در قانون 
اساسی ما آمده و از اول هم جزو شعارهای انقلاب بوده است. 

من ترجیح مي‌دهم همین جمهوری اسلامی باشد.
منبع: جماران

اگر فقیهی مشروعیت حکومت داشته باشد، تا مردم رأی ندهند 
نمي‌تواند تشکیل حکومت دهد


